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سیاست

سیدحسین حسینی     تحرکات اخیر عربستان و کویت 
برای آغاز عملیات در میدان گازی مشترک آرش– الدرُهّ، 
بار دیگر اهمیت راهبردی این ذخایر عظیم را برای ایران 
و منطقه برجسته کــرده اســت. آن  گونه که رسانه های 
منطقه ای گــزارش می دهند دو کشور عربی با اتکا به 
حمایت و مشاوره شرکت های غربی، درصدد برداشت 
یک جانبه از منابعی هستند که بخش قابل  توجهی از آن 
در محدوده مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. 
این در حالی است که بر اســاس اصــول شناخته  شده 
حقوق بین الملل، بهره برداری از میادین مشترک تنها در 
قالب توافق های دوجانبه یا سه جانبه مشروعیت دارد و 
هر اقدام یک طرفه، نقض آشکار حقوق کشور صاحب 

 سهم تلقی می شود.
اکنون که آرامکو و شرکت نفت کویت، یادداشت تفاهمی 
برای توسعه این میدان به امضا رسانده اند، ایران ناگزیر 
است با تدوین راهبردی فعال و سرمایه گذاری هدفمند، 
سهم قانونی خود را از میدان آرش حفظ و از تکرار تجربه 
تلخ میادین مشترک دیگر جلوگیری کند. پرسش اصلی 
اینجاست: آیــا تحرکات عربستان و کویت، در سایه 
حمایت غرب، بخشی از سناریو فشار اقتصادی علیه 
ایران است یا فرصتی برای تهران تا با بازتعریف سیاست 

انرژی منطقه ای، حضور خود را تثبیت کند؟

نمی توان با سمپات سیاسی حق ایران را نادیده گرفت ■
دکتر حسن مرادی، استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران 
و کارشناس ارشــد حــوزه انــرژی اســت. او در گفت وگو با 
خبرنگار قدس با اشاره به پیشینه تاریخی میدان آرش 
تصریح می کند: داســتــان ایــن مــیــدان مسئله ای تــازه 

نیست؛ کشف آن به دوران رژیــم پهلوی بازمی گردد و 
ایران نیز در فرایند کشف نقش مستقیم داشته است. 

این یک واقعیت انکارناپذیر است.
او با تأکید بر ضــرورت اتکا به موازین 
بین المللی در این مسئله، خاطرنشان 
می کند: اگر عربستان یا کویت مدعی 
مالکیت بر میدان آرش هستند، باید 
ــژه  ــه  وی ــر اســـاس حــقــوق بین الملل ب ــای خـــود را ب ــ ادع
کنوانسیون حقوق دریــاهــا مطرح کنند، نه با شعار و 
ادعاهای سیاسی. در حقوق دریاها، منطقه انحصاری 
اقتصادی هر کشور از سواحل آغــاز می شود و تا دریا 
امتداد دارد؛ بنابراین مرجع نهایی تعیین حدود، قواعد 
حقوق بین الملل و نهادهای بین المللی ذی ربط هستند، 

نه اراده یک جانبه ریاض یا کویت.
این کارشناس حقوق انرژی همچنین درباره سازوکار حل 
 و فصل چنین اختلافاتی، می گوید: در چنین پرونده هایی، 
کارشناسان و نهادهای تخصصی بین المللی باید وارد 
عمل شوند و مشخص کنند میدان دقیقاً در قلمرو 
کــدام کشور قــرار می گیرد. در مــواردی ممکن است هر 
سه کشور ایـــران، عربستان و کویت سهمی از میدان 
داشته باشند که در این صورت، تشکیل یک کنسرسیوم 
مشترک بهترین راهکار است. چنین کنسرسیومی باید 

منافع همه طرف ها را در نظر گرفته و بهره برداری را به  طور 
عادلانه سامان دهد.

دکتر مــرادی با هشدار نسبت به اقدام های یک جانبه 
می افزاید: اگر حتی ایــران بخواهد به تنهایی برداشت 
کند، طرف مقابل نیز حق شکایت یا اعتراض در نهادهای 
بین المللی را خــواهــد داشـــت. بــه همین دلیل تعیین 
حدود دقیق و تکیه بر قواعد حقوقی بین المللی اهمیتی 
ــاره بــه بــرخــی تحرکات اخیر  مضاعف دارد.وی بــا اشـ
منطقه ای، تأکید می کند: در شرایطی که ایــران تحت 
فشارهای متعددی از سوی همسایگان در موضوعات 
آبی و انرژی قرار دارد – چه از جانب طالبان در موضوع 
حقابه و چه از سوی برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در خصوص میدان آرش – نمی توان با سمپاتی سیاسی یا 
فشار خارجی حق ایران را نادیده گرفت. قواعد بین المللی 
چنین اجــازه ای نمی دهد.این استاد دانشگاه با تأکید 
بر ضــرورت دیپلماسی هوشمندانه جمهوری اسلامی 
ایــران، می گوید: اکنون که روابــط تهران با کویت به  ویژه 
بــا عربستان وارد مرحله جــدیــدی شــده اســت، نباید 
اجازه داد موضوعی همچون میدان آرش به عاملی برای 

اختلاف بدل شود. 
تجربه نشان داده دشمنان بیرونی می کوشند چنین 
مسائل مادی را بهانه ای برای ایجاد فاصله میان ایران 

ــرادران عــرب مــا قــرار دهــنــد. مــا باید بــا اصــل حسن  ــ و ب
همجواری حرکت کنیم و اجازه ندهیم یک میدان نفت و 

گاز روابط را خدشه دار کند.

ساختاری جدید درباره میدان آرش تصمیم بگیرد ■
دکتر ناصر ترابی، کارشناس مسائل 
استراتژیک و غرب آسیاست. او هم در 
گفت وگو با قدس با اشاره به ابعاد فنی، 
مدیریتی و سیاسی این پرونده تأکید 
می کند: موضوع آرش همانند بسیاری از پروژه های دیگر، 
هم بعد فنی دارد و هم بعد سیاسی و مدیریتی. در حوزه 
فنی متأسفانه سال هاست با ضعف ها و مسیرهای غلط 
روبــه رو بوده ایم. این ضعف ها گاهی ناشی از جهالت و 

گاهی ناشی از سوءمدیریت بوده است. 
ما می توانستیم زودتر از این در حوزه های معادن، میادین 
انرژی و نفت و گاز اقدام های بهتری انجام دهیم اما چنین 

نشده است.
ایــن کارشناس مسائل استراتژیک، تصریح می کند: 
در ماه های اخیر فشارهای خارجی علیه ایــران شدت 
گرفته اســت. همان  طــور کــه در جنگ تحمیلی رژیــم 
صهیونیستی به ایــران فشار مــی آورد، اکنون نیز برخی 
کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و کویت در 
قالب شــورای همکاری خلیج فــارس بیانیه هایی صادر 
کرده اند که در آن رسماً ادعا می شود ایران در میدان آرش 
مالکیتی ندارد. این پیوند دادن موضوع میدان آرش با 
ادعاهای واهی درباره جزایر سه گانه ایران نشان دهنده 
استفاده از فضای دیپلماسی و رسانه برای وادار کردن 

تهران به عقب نشینی است.
او می گوید: ما باید همزمان در سه عرصه دیپلماسی 
رسمی، دیپلماسی عمومی و حتی دیپلماسی نظامی 
فعال باشیم. باید در این حوزه ها کار کنیم و اگر لازم شد 
اقدام های بازدارنده انجام دهیم تا این کشورها بدانند حق 

ایران قابل معامله نیست.
این کارشناس مسائل غرب آسیا با اشاره به فشارهای 
همزمان بر منابع آبی و انرژی ایران می افزاید: در شرق 
کشور موضوع آب هیرمند و محدودیت های طالبان را 
داریم و در جنوب موضوع نفتی آرش. این فشارها باید 
در یک قاب کلان دیده شود. همان  طور که امروز مصر و 
اتیوپی بر سر سد نیل درگیرند، بسیاری از کشورها بر سر 
منابع نفت، آب و گاز وارد چالش شده اند. جنگ های 

آینده، جنگ منابع است.
تــرابــی معتقد اســت: کــارتــل هــا و شــرکــت هــای عظیم و 
خانواده های سرمایه دار صهیونیستی دنیا، به  دنبال 
کنترل منابع در آفریقا، ایران و اوکراین هستند. بسیاری 
از پیشنهادهایی که به رهبران کشورها – حتی زلنسکی – 
داده می شود در همین راستاست. بنابراین نباید مسائل 

را جداگانه دید؛ این ها حلقه های یک زنجیره واحدند.
این کارشناس مسائل استراتژیک می گوید: به نظر من 
باید در کشور یک ساختار جدید بــرای مدیریت این 
مسائل ایجاد شود. وزارتخانه های مرتبط از نفت، راه 
و صنعت گرفته تا وزارت دفاع و اطلاعات باید فعال تر 
شوند. اگر این اتفاق نیفتد، در آینده چیزی برای گفتن به 

فرزندان خود نخواهیم داشت.

هشدار کارشناسان درباره تحرکات عربستان و کویت و نقش غرب در برداشت یک جانبه از میدان گازی مشترک 

ایران »آرش« را تنها نگذارد

اگر عربستان یا کویت مدعی مالکیت بر میدان آرش هستند، 
باید ادعای خود را بر اساس حقوق بین الملل به  ویژه کنوانسیون 
حقوق دریاها مطرح کنند، نه با شعار و ادعاهای سیاسی

تعداد زیاد سؤالات نمایندگان از دولتی ها، داد قالیباف را هم درآورد 

تورم بی پایان پرسش ها!
جاوید        تذکر روز گذشته نماینده لنگرود درباره ضرورت 
رعایت زمان بندی در بررسی طرح ها و لوایح، که در صحن 
علنی مجلس بررسی می شود، داغ دل رئیس خانه ملت 
را تــازه کرد و او بار دیگر از تــورم پرسش های نمایندگان 
شکوه و شکایت کرد. مهرداد لاهوتی دیروز چهارشنبه، 
از به تعویق افتادن پرسش و طرح تحقیق و تفحص خود 
از صندوق توسعه ملی گله مند بود که قالیباف در پاسخ 
گفت: »پیگیری این موضوع ضروری است ولی شایسته 
اســت نمایندگان رعایت کنند؛ به  گــونــه ای نباشد که 
ناگهان ۵۰۰ سؤال همزمان ارائه و موجب ایجاد مشکل 
در رسیدگی به امور شود«.ابراز ناراحتی و نیش و کنایه 
دوبــاره رئیس مجلس از میزان بالای پرسش های طرح 
شده نمایندگان که امکان پیشبرد آن ها در زمان محدود 
صحن علنی قطعاً غیرممکن است در شرایطی است که 
او پیش تر هم چنین گلایه ای داشت. قالیباف اول مرداد 
با ارائه آمار ثبت عجیب هزار و ۹۲۰ پرسش نمایندگان از 
وزیران در یک سال گذشته، اظهار کرد: »بخش بزرگی از 
مشکل ما به تعداد بالای سؤالات برمی گردد که برخی 
از آن ها ضرورتی ندارند یا منطقی نیستند، با این حال 
بر ملی بودن آن اصرار داریــم. چاره اندیشی در این باره 

ضرورت دارد«. رهبرمعظم انقلاب نیز ۲1 خرداد در دیدار 
نمایندگان مجلس دوازدهم به مناسبت آغاز اجلاسیه 
دوم، در توصیه یا آن گونه که قالیباف گفت در »تذکر«ی 
به ویژه در نوع مناسبات با دولت، هدف از نظارت را ارتقای 
کــارآمــدی در حــوزه هــای مختلف دانستند و با برحذر 
داشتن نمایندگان از طرح سؤال و استیضاح با دخالت 
دادن مسائل جناحی، شخصی و سیاسی، فرمودند: »در 
باب نظارت نه افراط کنیم، نه تفریط. گاهی به ملاحظات، 
آنجایی که باید نظارت انجام بگیرد انجام نمی گیرد، گاهی 
هم نظارت زیادی انجام می گیرد، سؤال متعدد می شود 
که این وقت وزرا را می گیرد. در اقدامات نظارتی هم فقط به 

موارد ضروری و لازم اکتفا کنید«.
شکی نیست که نمایندگان از ابزارهای نظارتی مهمی 
همچون سؤال، استیضاح و تذکر برخوردارند که قانون 
اساسی و آیین نامه داخلی برای آنان تعیین کرده و این 
ابزارها حق مسلم برای نظارت بر عملکرد قوه مجریه و 
دیگر مسائل محسوب می شود، با این حال، تعدد و تکرار 
بی رویه طرح سؤالات علاوه بر انحراف نمایندگان از وظیفه 
اصلی، موجب اتلاف وقت خانه ملت نیز می شود و لازم 

است برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود. 

حمید رسایی مدعی شده تمام امضا های معاون اول رئیس جمهور غیرقانونی است 

اولویت نشناسی آقای نماینده!
عمادی    حمید رسایی روز گذشته در تذکری از تریبون 
مجلس مدعی شده دیوان محاسبات در نامه ای اعلام 
کرده تمام امضا های معاون اول رئیس جمهور غیرقانونی 
است. وی بدون اشاره به مستندی از این نامه و توضیح 
اینکه نامه دیوان محاسبات چطور به دست او رسیده، 
ادامه داده: »من همه راه ها را برای اینکه مسیر قانونی 
طی شود و در تریبون مجلس این موضوعات را مطرح 
نکنم، طی کردم، اما متأسفانه همکاری نشد. لذا از رئیس 
مجلس می خواهم اجرای قانون را پیگیری کند«.اشاره 
رسایی به قانون دوتابعیتی هاست که برابر آن، نزدیکان 
مقامات ارشــد نباید تابعیت مضاعف داشته باشند. 
رسایی در ادامه با طرح این ادعا که »معاون وزیر اطلاعات 
در کمیسیون امنیت ملی اعلام کرده پسر معاون اول، 
تابعیت مضاعف دارد« این را هم گفته که »برای مجلس 
ظریف و عارف و اصول گرا و اصلاح طلب فرقی نمی کند«.

ــاره طــرح ادعــاهــای  ــ راســتــش مــی شــود ســاعــت هــا درب
اینچنینی از تریبون های رسمی سخن گفت؛ به ویژه 
که بزرگان بارها هشدار داده اند نکاتی از این دست باید 
در جایی دیگر و جلساتی دیگر حل و فصل بشود و به 
صحن افکار عمومی کشیده نشود. علاوه بر این می شود 

ساعت ها درباره وقت نشناسی و بی توجهی به اولویت ها 
هم قلم فرسایی کرد؛ به ویژه که این ایام، فراوان در سخنان 
بزرگان آمده که اولویت فعلی،  اتحاد، همبستگی ملی 
و حل مشکلاتی است که عرصه معیشت را بر مردم 
تنگ کرده اند. حتی می شود فــراوان دربــاره نماینده ای 
نوشت که ظاهراً هنری جز طرح موضوعات شاذ و دیده 
شدن از این طریق و در صدر خبرها نشستن از این 
رهگذر، ندارد و سیل انتقادها از این شیوه نابحق و نابکار 
هم، انگار بیشتر از آنکه آزارش بدهد، اسباب خلسه و 
خرسندی اش را فراهم می کنم. می شود ساعت ها از این 
چیزها نوشت اما راستش با الگو گرفتن از همین نماینده 
محترم، تنها به یک ضرب المثل خراسانی اشاره می کنم 
که دقیقاً درباره کسی به کار می رود که  وسط شلوغی ها 
و گرفتاری های فراوان دست به کاری می زند که نه وقت 
آن است و نه جایش. این طور موقع ها، جماعت عاقل 
می گویند بزرگوار! »فهمیدی که باید یخ بخوری، اما 

نفهمیدی چه وخَ بخوری«.
 خلاصه  اینکه مملکت این روزها، مشکل و موضوع کم 
ندارد؛ آن هایی که داعیه دار دغدغه مندی هستند، یعنی 

از این مشکلات و موضوعات، خبر ندارند؟!
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 چرا هند نمی تواند 

از بندر چابهار صرف نظر کند؟
در حالی که چند روزی از اعلام اجرای مکانیسم ماشه و سیاست 
اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات 
متحده و متحدان اروپایی اش سپری نشده  است، سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا از تصمیم واشنگتن برای لغو معافیت تحریمی بندر 
چابهار خبر داد. کاخ سفید برای شرکت های سرمایه گذار در این 
بندر به ویژه »شرکت بین المللی بنادر هند« که یک شرکت مهم 
دولتی در هند محسوب می شود، مهلتی 4۵ روزه برای خارج کردن 

سرمایه های خود از این بندر تعیین کرد.
اما این موضوع پیش و بیش از آنکه در ایران بازتاب پیدا کند، در 
هند مورد توجه قرار گرفته و به طور وسیعی از سوی رسانه های این 
کشور پوشش داده شده است. در واقع این احساس در هند به 
وجود آمده که تحریم بندر چابهار بیش از آنکه ایران را هدف قرار 
داده باشد، در راستای اعمال فشار بیشتر بر دهلی نو انجام شده  
است. چنین برداشتی از سوی هندی ها چندان هم بدون پشتوانه 
و به دور از واقعیت نبود؛ چرا که ترامپ در ماه های اخیر این کشور را 

آماج حملات خود قرار داده است. 
در سایه تحولات جدید به وجود آمده میان هند و آمریکا، به نظر 
نمی رسد دولت نارندرا مودی بخواهد و یا بتواند به راحتی با تحریم 
اعمال شده از سوی واشنگتن در ارتباط با بندر چابهار کنار بیاید. 
بر این اساس و در یک نگاه اجمالی می توان گفت دولت مودی 
اکنون در ارتباط با سیاست های خود در قبال بندر چابهار با سه 
ملاحظه مهم مواجه است: 1- ملاحظات مربوط به تغییرات در 
نظام بین الملل؛ اگر چه رویکرد سنتی سیاست  خارجی هند بر 
عدم تعهد و توازن در روابط با شرق و غرب متکی بوده است، اما 
در سال های اخیر و تا پیش از دور دوم ریاست جمهوری ترامپ، 
این توازن تا حدی بر هم خورده و نوعی نزدیکی و همکاری راهبردی 
میان دهلی نو و واشنگتن را نشان می داد. حضور و مشارکت هند 
در پیمان های دفاعی- امنیتی همچون کواد )هند، آمریکا، ژاپن 
و استرالیا( در چنین بستری رخ داد. همین رویکرد سبب شده  
بود دهلی نو در روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران به شدت 
ملاحظات واشنگتن را در نظر بگیرد. قطع خرید نفت از ایران و 
اهمال در توسعه بندر چابهار با وجود معافیت های اعلامی از 
سوی آمریکا، بخشی از پیامدهای این رویکرد بود، اما با بازگشت 
ترامپ به کاخ سفید، اغلب این معادلات به هم ریخت. ترامپ 
برای چندجانبه گرایی و همکاری های بین المللی و منطقه ای هیچ 
ارزشی قائل نشد، در اعمال تعرفه بر کالاهای خارجی، تمایزی میان 
دوست و دشمن نگذاشت و از همه مهم تر با دشمن هند یعنی 
پاکستان شراکت راهبردی برقرار کرد. بنابراین اکنون دیگر به نظر 
نمی رسد دهلی نو دغدغه جدی روابط با واشنگتن و ملاحظات آن را 
داشته باشد. در این چارچوب، بی اعتنایی به تحریم های اعلام شده 
از سوی کاخ سفید در مورد چابهار می تواند تداوم موارد مشابهی 
همچون پافشاری در خرید نفت از روسیه تلقی شود.۲- بازبینی 
در سیاست اوراسیایی هند؛ تحولات جدید در منطقه اوراسیا 
همچون پیمان دفاعی راهبردی میان پاکستان و عربستان سعودی، 
تداوم جنگ در خاورمیانه و نزدیکی دوباره آمریکا و پاکستان؛ برخی 
از سیاستمداران و تحلیلگران هندی را متقاعد کرده که هند باید در 
راهبرد اوراسیایی خود تجدید نظری اساسی به عمل آورد. »راما 
چاندرمان« تحلیلگر روزنامه ایندین اکسپرس بر این باور است که 
اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران، پیامی جز فروپاشی دیپلماسی و 
ضرورت یک چرخش آگاهی بخش در مواجهه با تحریم ها ندارد. از 
نظر او اعمال دوباره تحریم ها از سوی کاخ سفید باید یادآوری کننده 
این مسئله باشد که در بازی تحریم ها، پروژه های راهبردی مانند 

بندر چابهار هیچ گاه منزوی نخواهند شد. 
چنین تحلیل هایی نشان می دهد دهلی نو بیش از پیش به اهمیت 
حفظ پروژه چابهار به هر قیمتی پی برده است؛ کریدور مهمی که 
با دور زدن پاکستان، هند را به افغانستان و آسیای مرکزی متصل 
می کند و در چشم اندازی وسیع تر می تواند نقطه اتصال هند 
به روسیه و اروپا و جایگزینی برای طرح شکست خورده کریدور 

عرب- مد باشد.
3- حمایت و فشار افکار عمومی هند؛ در نهایت پــروژه چابهار 
اکنون از پشتوانه جدیدی در داخل هند برخوردار است؛ حمایت 
افکار عمومی. مــردم هند که به شدت از تعرفه ها و عملکرد کاخ 
سفید در قبال دهلی نو خشمگین هستند، از تداوم فعالیت هند 
در بندر چابهار و نادیده گرفتن تحریم های واشنگتن از سوی دولت 
پشتیبانی می کنند. بدون شک این موضوع می تواند در تصمیم 
دولت هند برای تداوم سرمایه گذاری در چابهار نقشی بسزا ایفا کند. 

 یادداشت
میراحمدرضا مشرف

خبر
 مجمع تشخیص بر پیوستن

 به »سی اف تی« مهُر تأیید زد
گـــروه سیاسی    با وجـــود  برخی ابهامات، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، روز گذشته بر پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون 
بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم )سی اف تی( مهر تأیید زد. 
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع دیروز با انتشار پیامی در این باره 
نوشت: »مجمع پس از برگزاری چهار جلسه با پیوستن ایران به 
کنوانسیون سی اف تی به صورت مشروط موافقت کرد«. طبق گفته 
دهنوی در مصوبه مجمع اضافه شد که دولت مکلف است به 
سی اف تی عمل کند و هر جایی با قوانین داخلی تعارض داشت، 

قوانین ایران ملاک خواهد بود.
در حالی که طبق گفته مسعود براتی، پژوهشگر حوزه تحریم، حق 
شرط نمی تواند تهدیدهای اف ای تــی اف برای ایــران را خنثی کند، 
نوع تعریف تروریسم در سی اف تی )که می تواند گروه های مقاومت 
را هم در برگیرد( و نبود تضمین دستاوردها در معامله ای با پیامد 
قطعی و سود نامطمئن از جمله ایرادهای جدی است که می توان 
بر این تصمیم وارد کرد. غرب بازگشت تحریم هایی علیه جمهوری 
اسلامی را کلید زده و معلوم نیست قرار است با پیوستن به سی اف تی 
در ایــن فضا چه گشایشی در مناسبات جهانی ما رقــم بخورد.

این روزها آنچه بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، حفظ 
اتحاد مقدس میان دولت، مجلس و مردم است. طبیعی 
است در عرصه سیاست، اختلاف نظرها وجود داشته 
باشد، اما آنچه نگران کننده است برخی رفتارها و سخنانی 
است که می تواند فضای انسجام ملی را به حاشیه ببرد. 
همه سیاسیون باید توجه کنند بیان دیدگاه ها هر چند حق 
طبیعی آنان است، اما نباید به  گونه ای باشد که وحدت 
ملی و هماهنگی قوای کشور مخدوش شود؛ چرا که در 
شرایط حساس امــروز، صدای واحد و منسجم از درون 

حاکمیت، خود یک سرمایه ملی و راهبردی در برابر فشارها 
و تهدیدهای خارجی است. به ویژه باید مراقب باشند 
هماهنگی قوا که رهبر معظم انقلاب از آن تجلیل کردند، 

خدشه دار نشود.
طبیعی است دولت و مجلس دیدگاه های متنوع و بعضاً 
متفاوتی داشته باشند. اما نکته مهم این است که در 
شرایط فعلی، حتی اگر مواضع مختلفی بیان شود، باید 
توجه کنیم اقتضای زمان ایجاب می کند از برخی حاشیه ها 
عبور کرده و تمرکز خود را بر مسائل اصلی و کلان کشور 
بگذاریم. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم 
که با تدبیر، کشور را از تلاطمات منطقه ای و بین المللی 

عبور داده و در مسیر درست هدایت کنیم.
تجربه نشان داده حل مشکلات معیشتی و اجتماعی، 
بهترین زمینه برای شکل گیری انسجام ملی است. مردم 
وقتی شاهد جدیت مسئولان در حل مسائل باشند، 
خودشان پیشگام وحدت و همبستگی خواهند شد. در 
این مسیر، توصیه مهم آن است که اختلاف  نظرها کنار 

گذاشته شود و اگر دیدگاه متفاوتی هم وجــود دارد، در 
فضایی آرام و کارشناسی مطرح شود، نه با حاشیه سازی و 

دامن زدن به چندصدایی.
اکنون بیش از هر زمــان دیگری باید بر مقاومت ملی، 
یکپارچگی اجتماعی و تبدیل تهدیدها به فرصت ها تکیه 
کنیم. بی تردید با همبستگی و اتحاد می توانیم نه  تنها بر 
مشکلات داخلی فائق آییم، بلکه دشمنان را نیز در تحقق 

اهداف شومشان ناکام بگذاریم. 
در همین چارچوب، مجلس شــورای اسلامی با راهبری 
ریاست محترم مجلس، در یک رویه مشترک و هماهنگ 
ــرمــی دارد. محور اصلی ایــن حرکت، حل مسائل  گــام ب
اقتصادی و معیشتی و اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه 
است. جلسه اخیر مجلس نیز دقیقاً در همین چارچوب 
برگزار شد؛ جلسه ای که در آن عملکرد کشور در حوزه 
اجــرای برنامه هفتم بررسی شد و نشان داد مجلس در 

مسیر مشخص و راهبردی پیش می رود. 
شرایط امروز کشور شرایط ویژه ای است که الزامات خاص 

خود را می طلبد. نخستین الزام، تقویت وحدت و انسجام 
ملی است؛ ضرورتی که جلوه آن را در »جنگ 1۲روزه« به 
 خوبی مشاهده کردیم. البته انسجام به معنای نادیده 
گرفتن تنوع آرا نیست، اما آنچه اهمیت دارد این است 
که در نهایت، یک صدای واحد از ایران شنیده شود. این 
صدا هم امید و اعتماد را در داخل تقویت کرده و هم پیام 
اقتدار را به بیرون مخابره می کند. هر گونه القای اختلاف 
و چندصدایی، تنها خوراک تبلیغاتی برای دشمن فراهم 

می کند.
به لطف هدایت های حکیمانه رهبر معظم انقلاب و 
توصیه های مکرر ایــشــان بــر »اتــحــاد مــقــدس«، امــروز 
مسئولان موظف اند فــارغ از اختلاف سلیقه ها در یک 
مسیر واحد حرکت کنند. چه در مجلس، چه در دولت و 
چه در سایر دستگاه ها، همه باید تمرکز را بر خدمتگزاری 
به مردم قرار دهند. به  ویژه در شرایط سخت اقتصادی و 
فشارهای خارجی، خدمت صادقانه به مردم مهم ترین 

عامل تقویت سرمایه اجتماعی نظام است.

 یادداشت
دکتر عباس گلرو- عضو 

کمیسیون امنیت ملی

هماهنگی قوا خدشه دار نشود


